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 بحث پيرامون زمينلرزه هاي باستاني و تاريخي 

لرزه هاي باستاني و تاريخي گسترده كپه داغ بيانگر فعاليت لرزه اي در بررسي زمين

تمام بخشهاي خاوري ) مشهد(،مركزي ) قوچان ( و باختري ) گرگان( اين ناحيه مي 

باشد. وقوع زمينلرزه هاي شناخته شده، درطول زمان، از دوره هي بسيار پيشين ) 

ش فعاليت لرزه اي در طول زمان سال قبل ( تاسدة اخير نيز نشان دهندة گستر4000

نساء در   10BC-AD10آق تپه و     2000B.Cمي باشد. رويداد زمينلرزه هاي 

منطقه عشق آباد نشان دهندة فعاليت لرزه اي در راستاي اين بخش از پكه داغ ) 

سال به همراه  2000گسل اصلي كپه داغ ( است. اين دو ميدان با فاصله زماني حدود 

 2000( ، مشخص كنندة بيشينه دورة بازگشت  7.2sM شق آباد )ع 1948رويداد

( .  Beberian and Yeats.2001ساله براي اين قسمت از پكه داغ مي باشند )  

گسل اصلي مشخص شده براي اين ناحيه گسل اصلي كپه داغ و گسل هاي تراستي 

مي باشند. از  1948فرعي مي باشند. كه احتمالاً مسبب دو رويداد اول و نيز رويدار 

  آنجا كه تقسيم دگر شكلي بصورت امتداد لغر و راندگي دراين بخش از كپه داغ

(area zource  ( مي باشد و نه خود گسل اصلي كپه داغ به تنهايي )Berberian 

and Yeats .2001  گرگان ) جرجان( با فاصله  1436،1498، 874( زمينلرزه هاي

اووس و در راستاي گسل خزر روي داده اند. ، در جنوب گنبد ك 62و  562زماني 

نيز در شمال گنبد كاووس، در ميانه دشت پهنه كواترنر روي داده  1470زمينلرزه 

سال را مي  28و  34با فاصله زماني  1498، 1470، 1436است. ثبت زمينلرزه هاي 
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هاي توان ناشي از اهميت گرگان در  اين دوره زماني دانست. اينكه چرا براي دوران 

ديگر اطلاعات همساني در دست نيست روشن نمي باشد، شايد پيش از اين بروز 

ناگهاني و تمركز فعاليت لرزه اي و نيز به دنبال آن، يك آرامش لرزه اي واقعي وجود 

مشهد با  1687وم  1673زمينلرزه هاي  (. 1982داشته است ) امبرسز و ملويل، 

د بر روي گسل كشف رود، مشخص كننده سال، و با احتمال رخدا 15فاصله زماني 

لرزه خيزي و فعاليت اين ناحيه مي باشند. اطلاعات من لرزه اي اندكي از اين دو 

 خراسان كه محل رويداد آن شناخته نيست، وجود دارد. 1780زمنيلرزه و زمينلرزة 

غلامان مشخص مي  1810سملقان و  943منطقه سما بجنورد با زمينلرزه هاي 

سال ( به  867داده هاي لرزه اي طولاني مدت مابين اين دو زمنلرزه )  گردد. نبود

پهنه قوچان از فعاليت لرزه اي  تنهايي گوياي نبود فعاليت لرزه اي اين ناحيه نيست .

نسبتاً بالايي در سده نوزدهم ) بر خلاف نبود داده هاي لرزه اي پيش از آن ( 

احيه در اين الگوي كاملاً منظمي از نقطه برخوردادر بوده است. فعاليت لرزه اي اين ن

،  1871، 1851،  1833نظر مكان و زمان رخدادها نشان مي دهد. زمينلرزه هاي 

سال با تغيير مكان متناوب در شمال و جنوب  20قوچان با فاصله زماني حدود  1893

د رپهنه قوچان و ناحيه شمال آن روي داده  1833زمينلرزه  قوچان روي داده اند.

 –سال در پهنه جنوب قوچان  20پس از گذشت حدود  1851است ، سپس رويداد 

در شمال قوچان رخ داده و باعث ويراني  1871معدن رخ داده ايت . مجدداً زمينلرزه 

 1895،  1893قوچان ونواحي شمالي آن گرديده است. به دنبال آن رويداد هاي 

سال ، روي  20ماني در حدود مجدداً در ناحيه جنوب قوچان و پس از گذشت مدت ز
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شمال قوچان ) باغان( را نيز درنظر بگيريم ،  1929داده اند و سرانجام اگر زمينلرزه 

اين چرخه لرزه اي كامل مي گردد. بدين صورت اين چرخه لرزه اي در پهنه قوچان ، 

(  1871، 1833روي داده است. نكته قابل ذكردرمورد زمينلرزه هاي شمال قوچان ) 

است كه به احتمال زيا اين زمينلرزه ها برروي يك گسل منفرد ) گسل قوچان در اين 

 -برخي نوشتارها ( روي نداده اند، بلكه بر روي گسل هاي مختلف اين پهنه ) خاور

باختر تورانلو، بي بهره (  و بايك جابجايي بر روي گسل ها از خاور به باختر رخ داده 

، گسل باغان در باختر پهنه گسلي شمال  قوچان  1929اند تا سرانجام در زمينلرزة 

دچار گسيختگي گرديده است. جابجايي واحدها و ساختارهاي زمين شناسي در 

راستاي گسل هاي پهنه شمال قوچان نسبتاً برابر است و همگي آنها را در قسمت 

جنوبي خود رسوبات كواترنر دشت قوچان را قطع مي كنند، به همين دليل مي توان 

ظار داشت كه همه  آنها فعال باشند و زمينلرزه هاي مذكور به دليل جنبش در انت

كليدر واقع مي شود و گستره  -جنوب قوچان راستاي تك تك آنها پديد آمده باشد.

 1851با اندك جابجايي نسبت به رويداد  1895و  1893كلانلرزه اي زمينلرزه هاي 

ه شده اي در راستاي پهنه كلانلرزه اي در باختر آن واقع مي شوند. البته گسل شناخت

وجود ندارد ولي خطواره هاي واضحي در اين راستا بر  1895و  1893رويداد هاي 

روي تصاوير ماهواره اي و مدلهاي رقومي ارتفاعي مشاهده مي شود، و نيز اگر كسل 

 باغان را بصورت خطواره اي در راستاي خود ادامه دهيم پس از عبور از دشت قوچان و

وارد پهنه  1895، 1893دره اترك، در راستاي ناحيه كلانلرزه اي زمينلرزه هاي 

ثبت مكتوب فعاليت هاي لرزه اي در ايران از ميانه سده  جنوب قوچان مي گردد.
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كه چرخه  19تا سده  8هشتم ميلادي آغاز گرديده است. در قوچان از حدود سده 

لرزه اي مابين حتمال وجود آرامش سال ا 1100لرزه اي آن رخ مي دهد، يعني حدود 

اين الگوي لرزه اي را مي تون به تقسيم دگر شكلي و لگوي .چرخه ها وجود دارد

واتنش در منطقه و نيز تأثير بار گذاري ناشي از جنبش گسل هاي مجاور هم نسبت 

در گرگان  وكپه داغ ، كه در آن راه هايي به شمال و به سوي خوارزم و نيز راه  داد.

جداگانه اي از بسطام ) شاهرود( به طوس و نيشابور مي رفت ) براي نمونه ، هاي 

مسيرهاي ابودلف و ناصر خسرو ( بازماندن داده ها همچنان به بخت و اتفاق بستگي 

( در پيوند با يك رويداد ويژه تاريخي و تنها بوسيله  874داشت. زمين لرزه گرگان ) 

م ، كه آشكار داراي  943زمينلرزه سال يك منبع ثبت شده است، در حاليكه ذكر 

بزرگاي بيشتري بوده است، در گزارش يك مسافر همروزگار و ديگر منابع منطقه اي 

اطلاعات آمده است. چنين شرايطي عموماً بر قرار نبوده است، و قطعاً نبايد نبود داده 

ار آورد ) ها را كه بدينسان نتيجه شده است. بازتابي از آرامش كامل لرزه اي به شم

( توزيع زماني زمين لرزه هايي كه براي خراسان ثبت شده  1982امبريز و ملويل 

است نيز از عوامل تاريخي همساني تأثير پذيرفته است، اما شايد زير تأثير شيوه نسبتاً 

سطحي وارسي نوشتارهاي موجود ، به ويژه در مورد سده هيجدهم، نيز بوده است. 

ثبت شده است و اهميت  1695تا  1619منابع فارسي، براي  لرزه هايي، عمدتاً توسط

آنچه  ( 1982كلي ناحيه و بويژه مركز آن ، مشهد را نشان مي دهد ) امبرسز وملويل 

( ويرانة قزل  16و ص 1871در مورد ناحيه كپه داغ يافت شده ناچيز است. موراويف ) 

هد. او همچنين يك خبر آلان در نزديكي گوميش بپه را به يك زمينلرزه نسبت مي د
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متواتر رايج در خيوه را نقل مي كند كه بر پايه آن آمودريا مسيرخود را در نتيجه يك 

، ص 1871زمينلرزه در اواخر سده سيزدهم م به سوي شمال تغيير داد) موراويف 

( اين انديشه را  1850بلارامبرگ )  (. 1960، رجوع كنيد به تولستوف  102-104

تغييرات كرانه خاوري خزر ، بويژه در چلكن، نتيجه زمنيلرزه هاي پيش مي نهد كه 

پيشين است. اين نظر بر پايه اطلاعات محلي استوار است اما همچنين بازتابي است از 

ه گفته بود مي توان آن را به توصيف كرانه هاي خزرو تغييرات آنها توسط هنوي ك

،ص  1،ج1753جاي فعاليت لرزه اي به نوسانات تراز آب دريا نيز نسبت داد ) هنوي 

فراتر بسوي دونبوهم، گواه هاي باستانشناخيتي بر  (.316، ص3،ج 1819،اوزلي 155

رويداد زمينلرزه هاي ويرانگري در سنا، آق تپه و چوريك در دست است اما روايات 

ر اين مورد بسيار كم است. باري ، از روايات بومي در منطقه قوچان چنين بر شفاهي د

مي آيد كه غلامان و قوچان  بارها در اثر زمينلرزه ويران شده اند، اما ممكن است كه 

اين روايات از منابع اوايل سده نوزدهم سرچشمه گرفته و در حقيقت به رويدادهاي 

باشند. به هررو به نظر مي رشد كه اطلاعا ت اشاره داشته  1851و  1833حدود سال 

 Note     Borbenian (1982ما در مورد اين ناحيه ناكامل است ) امبرسز و ملويل

زمينلرزه هاي بزرگ مقياس در ايران با دوره بازگشت هاي طولاني مشخص مي 1445

ي گردند. آرامش لرزه اي عهد حاضر برخي نواحي ) ونواحي در امتداد گسل هاي اصل

 فعال( مشخص كننده ) بيانگر( دوره آرامش مابين فعاليت هاي شديدلرزه اي است.

برخي زمينلرزه هاي بزرگ تاريخي با فعاليت لرزه اي سده بيستم همراه هستند، اين 

موضوع به روشني نشان مي دهد كه زمينلرزه هاي اوليه در جايي رخ داده اند كه به 
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 قابل تشخيط نبوده اند. 20ه مدت لرزه خيزي سده تنها با استفاده از داده هاي كوتا

داده هاي لرزه اي نشان مي دهند كه در طول مدت زمان هاي طولاني، فراواني رخداد 

) از  20در مورد برخي از زمينلرزه هاي قرن  زمينلرزه هاي بزرگ متغيير بوده است.

نشده بود. اين ( هيچ فعاليت لرزه اي بوسيله اسناد تاريخي آشكار 40قبيل طبس و 

نبود اطلاعات لرزه اي دوره ماه قبل دستگاهي به وضوح نقص ) كمبود ( اسناد 

تاريخي ما را آشكار مي سازد. داده هاي دوره ماقبل دستگاهي كامل نيستند و 

بر خلاف  اطلاعات زيادي ممكن است در اسناد تاريخي و قديمي مخفي مانده است.

ه هاي دوره پيش دستگاهي در ايران نشان مي دهند اطلاعات لرزه اي ناكافي، زمينلرز

كه دوره بازگشت و همچنين بزرگي زمينلرزه هي بزرگ، در طول دوره هاي زماني 

مختلف تغيير كرده است. برخلاف وقوع فراوان زمينلرزه هاي مخرب در بيشتر شهرها 

پس از  و روستاها ، هيچ تلاشي براي تغيير مكان نواخي مسكوني صورت نگرفته است.

هر زمينلرزه ويرانگر شهرها و روستاها مجدداً در مكان قبلي خود ساخته مي شدند . 

همچنين هيچگونه تلاشي براي استفاده از  مصالح و طرح هاي مقاوم در مقابل 

 زمينلرزه صورت نمي گرفت .) به جز قوچان( 
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 زمينلرزه هاي باستاني ) پيش از تاريخ ( 

نها را اي آيش از تاريخ( زمينلرزه هايي هستند كه داده هزمينلرزه هاي باستاني ) پ

ست. ابررسيهاي باستان شناسي سازه هاي باستاني پيش از زايش مسيح بدست آمده 

ن نزمياز آنجا كه پژوهشهاي باستان شناسي بصورت كامل و در تمام گستره ي ايرا

ست. اتصادفي بانجام  نرسيده آگاهي ما از زمينلرزه هي باستاني بسيار اندك و 

ي د، بزرگويداربنابراين ويژه گيهاي زمينلرزه هاي باستان از جمله تاريخ و زمان دقيق 

هد وشدت زمينلرزه و گسترش پهنه زيان ديده بصورت درستي براي ما روشن نخوا

ينلرزه ي زمبود. از اين رو نمي توان درباده موضوع هايي چون دوره ي بازگشت و توال

 دانشي داشت، هاي باستاني گفتاري

 زمينلرزه هاي تاريخي ) پيش از سده بيستم( 

داده هاي در پيوند با زمينلرزه هاي تاريخي ايران زمين كه از نوشتارهاي تاريخي 

بدست آمده اند تا كنون به شكل منظمي بررسي و گرد آوري نشده است. شناخت ما 

هاي تاريخي، سفرنامه از زمينلرزه هاي تاريخي) پيشاز سده ي بيستم( منحصر به كتاب

ها و نوشتارهاي اندك دانشي در اين زمينه بوده و شوربختانه آگاهي اندكي درباره 

( زمينلرزه هاي تاريخي وجود  macroseismic epicentreمركز مهرلرزه اي ) 

چون براي دستيابي به ويژه گيهاي دانشي زمينلرزه هاي تاريخي، از شرح  دارد.

زه ها در نوشتارهاي كهن همراه با استفاده از دستورهاي تاريخي مانده از زمينلر

آزمايشي موجود بهره گيري مي شود، روشن است كه دراين راه و روش مشكلات و 
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كمبودهاي زيادي وجود دارد. رويداد نويسان پيشين گهگاهي چند زمينلرزه ي 

ح رويداد رويداده در دوره اي  را چنان به نوشتار كشيده اند كه گويي همه آنها شر

يگانه است. در اينصورت اين كوتاهي سبب برآورد كم شمار زمينبلرزه هاي گذشته در 

از آنجال كه بيشتر رويداد  يك دوره و يا بر آورد زياد بزرگي آن زمينلرزه مي شود.

نويسان گذشته در شهرهاي بزرگ زندگي مي كردند. در اين صورت ممكنست شرح 

ي كوچكي باشد كه از يك زمينلرزه ي بزرگ دور زمينلرزه هاي آنها شرح لرزشها

دست در شهر احساس شده باشد. از سويي ديگر داده هاي مربوط به زمينلرزه هاي 

دور دست تاريخي بر گرفته شده از سفرنامه ها ممكنست با گزافه گويي و بزرگنمايي 

توجه  همراه باشد. دو نكته بنيادي در بررسي شدت و بزرگي زمينلرزه هاي تاريخي،

كردن به چگونگي گسترش جمعيت و زياده انگاري و بزرگ نمودن اين رويداد طبيعي 

در گذشته است. زمينلرزه ها د پهنه كويري  و يا با جمعيت بسيار كم نيز قرار داشته 

است. در نتيجه بايد توجه داشت كه وجود نوشتاري از شرح زمينلرزه اي در شهري 

گرايش به بزرگ  ن زمينلرزه در آن شهر نخواهد بود.بزرگ نشاندهنده ي وجود مركز آ

نمودن رويداد يك زمينلرزه و زياده انگاري و گزافه نويسي درباره ي شدت و بزرگي 

زمينلرزه ، كه واكنش بازتاب اهميتي است كه هر فرد به رويداد طبيعي داده و مي 

لرزه هاي تاريخي دهد، نيز نكته اي طبيعي است كه بايد در برآورد فراسنج هاي زمين

بيشتر بدان توجه نمود.لرزه شناسي دستگاهي با تهيه ي نخستين لرزه نگاشت 

 -Von Rebeur)  آلمان از زمينلرزه اي رويداده در ژاپن آغاز شد Jenaدر

Paschwitz 1889 در نيمه ي نخست سده بيستم دستگاه هاي گوناگون . )
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كوتاه و دراز آماده و در گوشه و كنار مكانيكي و الكترومگنيكي با سه مولفه ي دوره ي 

با بكارگيري دستگاه هاي خوب كاليبره شده  1960دنيا نصب گرديد. در آغاز دهه ي 

  Network=WWSSN) ي  الكترومگنيكي شبكه ي استاندارد لرزه نگاري 

World-Wide Standard Seismographic)  ايستگاه پخش شده در  120در

رگوني بزرگي در داده هاي دستگاهي زمينلرزه ها كشورهاي غير كمونيستي، دگ

رويداد و لرزه نگاشي هاي پيشرفته جانشين لرزه نگاشتهاي آغازي گرديد. در اين 

دگرگوني ها ساعت هاي پاندولي كه مي بايست هميشه آنرا تصحيح نمود به وسيله ي 

 ساعت هاي دقيق بلوري جايگزين شدند، اين دگرگوني بزرگ سبب پيشرفت دانش

فيزيك زمين و زمين ساخت برگه اي شد. بديسان بررسي هاي لرزه خيزي جهاني 

به بعد شد و داده هاي با خطاي زياد  1964از سال  WWSSNمتوجه ي داده هاي 

با اين وجود چند بررسي برروي داده هاي  نيم دوره دستگاهي آغازي  بكار گرفته نشد.

 Guteberg( 1945راي نمونه ) نيم دوره ي دستگاهي آغازي انجام شده است. ب

and richter پرداختند و كوشش  1952تا  1904به بررسي داده هاي دستگاهي

نمودندتا كانون و بزرگاي اين داده ها را محاسبه نموده و بهبودي بخشند. دو كاتالوگ 

بنيادي براي بررسي زمينلرزه هاي نيم دوره ي دستگاهي آغازي وجود دارند كه 

 International Seismological Summary (TSS)رش هاي عبارتند از گزا

 Bureau Central Internatinational de   (BCIS)در انگليس و 

Seismologique  در فرانسه. اين دو مركز  زمان ورود موج و فازهاي مربوطه را

گزارش كرده اند. چنانچه اشاره شد، داده هاي اين نيم دوره از خطاي بسيار بالايي 
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وردار بوده و نمي توان در كارهاي ريسك زمينلرزه و شناخت سرچشمه هاي لرزه برخ

دليل بنيادي خطاي بالاي داده هاي نيم دوره ي دستگاهي  زا از آنها بهره گرفت.

آغازي محدوديت هاي موجود در محاسبه الگوي پوسته ي زمين در سر چشمه 

اي نخستين مي توان جدول زمينلرزه و در ايستگاه هي لرزه نگاشت بود.از الگو ه

Zoppritz-Turner  مورد استفاده ي  1929تا  913را نام برد كه در سال هاي

ISS  بود. اين جدول ناقص تنها براي زمينلرزه هاي كم ژرفا قابل استفاده بود و براي

 زمينلرزه هاي ژرف مي بايد از روش ها تصحيحات ديگري استفاده مي شد. 

 

 


